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 چکیده

گی سرزمین ایران با فرهنگی غنی و دیرپای که حاصل پیوند فکری و پیوستگی فرهن

های نغز و پرُمغز بوده است، همواره خاستگاه مثلهای گوناگون های ایرانی با زبانقومیت

یگر اقوام بر های دترین مردمان ایرانی، مانند مثلترین و نژادههای قوم لک، از کهنو مثل

ربردی اند. اشتراک ساختاری، مفهومی و کاغنای فرهنگ عامه و ادب شفاهی ایران افزوده

هاست که های ادب شفاهی در زبان لکی و فارسی نشانة داد و ستد فرهنگی این زبانمثل

های اند. این جسُتار مثلدهد، زبان لکی و فارسی از دیرباز تعاملی دوطرفه داشتهنشان می

انسه طبیقی فرتهای زبان فارسی بر پایة رابطة تأثیر و تأثر مکتب ادبیات ان لکی را با مثلزب

ده و تحلیلی کاوی -های ساختاری، مفهومی و کاربردی با رویکردی توصیفیدر ساحت

دهد که است. دستاورد پژوهش نشان میها را تبیین کرده همانندی و ناهمانندی آن

گانه در های سهدی در ساحتی بر اساس همانندی و ناهماننهای زبان لکی و فارسمثل

هایی با ساختار، محتوا و کاربرد . مثل1بندی دارند که عبارتند از چهار دسته قابلیت دسته

هایی با . مثل3هایی با محتوا و کاربردی یکسان و اندک تفاوتی در ساختار؛ . مثل2یکسان؛ 

هایی که ساختار، مفهوم و . مثل4ملاً متفاوت و محتوا و کاربردی یکسان و ساختاری کا

 های زبان فارسی ندارند.کاربرد مشترکی با مثل

های زبان فارسی، ادبیات عامه و محلی، ادبیات های زبان لکی، مثلمثل ها:کلیدواژه

 تطبیقی، مفهوم و کاربرد.
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 مقدمه  -1

هاست ها و ملتهایش برآمده از مبانی فکری و فرهنگی قومیتادبیات شفاهی و گونه

های پیدا و پنهان کاوی لایهشناخت و وا منزلةبههای یک سرزمین و مطالعة عمیق مثل

ای مناسب ها با همدیگر زمینههای قومیتزندگی مردم آن سرزمین است و مقایسة مثل

ا برای های پنهان ادب شفاهی و معیاری کارآمد و راهگشنهبرای شناختن و شناساندن گنجی

های آنان با همدیگر های فکری و فرهنگی و میزان اشتراک و تعامل زباندریافت همانندی

اک های زبان لکی و فارسی و مشاهدة اشتراست. بر این اساس و با بررسی تطبیقی مثل

شه و ان ایرانی لکی و فارسی با ریتوان گفت که دو زبها میزبانی، فکری و فرهنگی آن

اند و اشتهخاستگاه مشترک از گذشته تاکنون با همدیگر رابطة پیوسته، پویا و دوسویه د

ی و های مرکزچون زبان فارسی از دیرباز تا امروز همواره زبان رسمی و درباری حکومت

فارسی  کی در سایة زبانهای ایرانی را مانند زبان لاست، این امر سایر زبانمقتدر ایران بوده

 است. و اثرپذیری از آن نهاده

های ای آثاری است که برخاسته از زمینهادبیات تطبیقی مطالعه و بررسی مقایسه

( و دارای دو مکتب عمدة فرانسوی و 25: 1389فرهنگی متفاوتی هستند )شورل، 

ای ادبیات هآمریکایی است. مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی که پیشگام عرصة پژوهش

تطبیقی جهان است، بر دو اصل تأثیر و تأثر و ارتباط ادبی استوار است و اثبات روابط 

اند، شرط مسلم و قطعی ورود شدههای مختلف نوشتهتاریخی بین آثار ادبی را که به زبان

داند، اما مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی در واکنش به های تطبیقی میبه عرصة پژوهش

شناسی و توجه به نقد و تحلیل را در رأس کار شد و زیبایینسوی بنیاد نهادهمکتب فرا

های عمدة دهد و اگرچه ارتباطات و تأثیرات ادبی را یکی از زمینهگری قرار میتطبیق

گرایانه داند؛ اما بر یافتن مدارک تاریخی و شواهد اثباتپژوهشی در ادبیات تطبیقی می

های بین آثار ادبی را برخاسته از روح مشترک همة هتورزد و برخی شبااصرار نمی

ای جهانی و در ارتباط با عنوان پدیدهداند و بیشتر بر آن است که ادبیات را بهها میانسان

(. 64 -61: 1388های دانش بشری و هنرهای زیبا معرفی کند )شرکت مقدم، سایر شاخه
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پردازان ترین نظریهاز برجسته (Henry Remak)و هنری رماک  (Rene Wellek)ولک رنه 

ها از های گوناگون قابل مطالعه هستند، مانند مطالعة آنها از دیدگاهمثل این مکتب هستند.

های یک زبان را با زبان دیگر سنجید و اخذ، اقتباس، توان مثلمنظر ادبیات تطبیقی که می

های یک بررسی تطبیقی مثلتوارد و انطباقشان را از یکدیگر بررسی کرد. بر این اساس 

های اقوام است، ها و زبانزبان با زبانی دیگر زمینة مناسبی برای مقایسة تأثیر و تأثر فرهنگ

 ازنظرهایی که ریشة زبانی و پیشینة فرهنگی مشترکی دارند و چون تأثیر و تأثر زبان

ست )نک: انوری، ناپذیر اگیرند، امری بدیهی و اجتنابشناسان در یک گروه قرار میزبان

(. 375: 1394؛ سیف و همکاران، 63: 1396؛ خسروی و همکاران، 13: 1: ج 1384

دار و عنوان دو زبان اصیل، ریشههای زبان لکی و فارسی بهبنابراین بررسی تطبیقی مثل

تواند معیاری مناسب برای نشان دادن کمیت و کیفیت داد و ستد خانوادة ایرانی، میهم

 ها باشد.ر و تأثر ادبیات شفاهی )عامه( آنزبانی و تأثی

 لۀ پژوهشمسأ -1-1

یخ ترین مردمان ایرانی هستند که پیشینة آنان به ژرفای تارترین و نژادهقوم لک از کهن

ی ویژه رسد، این قوم اصیل ایرانی، زبان، فرهنگ، موسیقی و آداب و رسوماین سرزمین می

 دان ساکنهای لرستان، ایلام، کرمانشاه و همدارند و عمدتاً در زاگرس میانی و در استان

(. جدای از جاهای یادشده، در گوشه 17: 1384پور، ؛ عالی5: 1: ج 1395، هستند )غلامی

برند که مهاجرت و یا ها به سر میو کنار ایران و یا خارج از آن، شمار زیادی از لک

ن است یل آتبعیدهای اجباری دورة صفویه، اوایل حکومت قاجار و نیز زمان پهلوی اول دل

 (. 17: 1384پور، ؛ عالی176: 1393هی، الل؛ امان5: 1394)نک: شهسواری، 

ها سهمی گسترده و ژرف در فرهنگ و ادب عامه بخش مهمی از فرهنگ است و مثل

ها را آیینة فرهنگ، هنجارهای توان آنگیری و غنای فرهنگ و ادب عامه دارند و میشکل

ار ذوق ها، طرز زندگی، منش، مناسبات، تمدن، اخلاق و معیاجتماعی، باورها، اندیشه

های فرهنگ عامه ها که از زیباترین جلوه(. مثل9: 1: ج 1388ها دانست )ذوالفقاری، ملت

آیند، حاصل ذهن پویا، خلاق و هوشمند مردم از اعصار کهن هستند و اگرچه به شمار می

های زیرین ساخت و لایهآیند؛ اما در ژرفهایی قصار و کوتاه به نظر میدرظاهر جمله
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است که تنبه نگری و اعتبار نهفتهاندوزی، جهانورزی، تجربهنی اندیشه، خیالها، جهاآن

(. 110: 1392فر، هاست )عزیزیاذهان، انتقال تجربه و بیان اسلوب زیستن از اهداف آن

ای عربی و مشتق از مَثلَ، یمَثلُ، مُثُولاً به معنی شبیه بودن چیزی به کلمه»مثل در لغت 

)زلهایم، به نقل از ذوالفقاری، « استایستاده و بر پای آمده ی راست چیزی دیگر یا به معن

در فارسی گاهی به دستان یا داستان، نمون، سان، حال »(. این اصطلاح را 19: 1: ج 1388

های اصطلاحی فراوانی (. تعریف111: 1368)پورنامداریان، « اندو صفت ترجمه کرده

تر آن چنین است: مثل تر و جامعکه تعریف دقیقاست علاوه بر تعریف لغوی از مثل شده

ای است کوتاه، مشهور و گاه آهنگین، حاوی اندرزها، مضامین حکیمانه و تجربیات جمله

قومی مشتمل بر تشبیه، استعاره یا کنایه که به دلیل روانی الفاظ، روشنی معنا، سادگی، 

یا بدون تغییر آن را به کار  شمول و کلیت در میان مردم شهرت و رواج یافته و با تغییر

. 1های این پژوهش عبارتند از: ترین هدف(. مهم25: 1: ج 1388)ذوالفقاری،  برندمی

. نشان دادن 2ای از فرهنگ و ادب عامة قوم لک. ها با گوشهآشنایی گویشوران دیگر زبان

انجام . بسترسازی برای 3ای از پیوستگی و تعامل دوسویة زبان لکی و فارسی. گوشه

 های ایرانی.های تطبیقی بیشتر میان زبانپژوهش

 پیشینۀ پژوهش -2

ها، های دیگر زبانهای زبان فارسی با مثلهایی در بررسی تطبیقی مثلپژوهش

( 1388است که عبارتند از: میرهلاکویی )شدهانجامهای ایرانی ها و لهجهگویش

ها با المثلضمن تطبیق این ضرب موضوعی بررسی و نظر ازهای ترکمنی را المثلضرب

و به این  کردهاشارهها شناختی آنهای بلاغی و جامعه، به برخی جنبهامثال و حکم دهخدا

های ترکمنی و فارسی وجود دارد و گویشوران نتیجه رسیده که رابطة معناداری میان مثل

ی بر یکدیگر تأثیر های ترکمنی و فارساین دو زبان مشترکات فرهنگی بسیاری دارند و مثل

است. عالیشاه افراچالی های فارسی بر ترکمنی بیشتر بوده، اما تأثیر مثلدوسویه داشته

های المثلالمثل مازندرانی را بر مبنای گویش مردم ساری با ضربضرب 346( 1388)

های المثلهای موجود در بسیاری از ضرباست که واژهفارسی بررسی کرده و دریافته
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معنی و مفهوم کاملاً  ازنظررانی و فارسی به علت اشتراک فرهنگ، عقاید و باورها مازند

های های مازندرانی از جهت کاربرد واژه با مثلالمثلیکسان است، اگرچه تعدادی از ضرب

المثل اصیل کرمانی را انتخاب کرده و ضرب 630( 1388فارسی متفاوت است. رضازاده )

های یابی برای مثلهای فارسی با هدف مشابهالمثلا ضربها بجهت بررسی تطبیقی آن

هاست، کرمانی که منجر به شناخت بیشتر مفهوم، عناصر سازنده و ساختار زبانی آن

یابی و نظیر آن را در ذیل هر یک ای از موارد ریشهترجمه، توضیح، تطبیق و در پاره

صورت ز گویش بهبهانی که بهالمثل و کنایه را اضرب 336( 1390است. شرفیان )نوشته

( 1390است. پارسا )شان مطابقت دادههای فارسیاست، با نمونهمیدانی گردآوری نموده

پس از بررسی و مقایسة امثال کردی و پارسی و یافتن اشتراکات فراوان بین امثال دو زبان 

جواری همها علاوه بر داشتن دلایلی چون اشتراک نژادی و معتقد است که این همانندی

های اقوام تواند نأشی از نقشی باشد که زبان فارسی در نقش میانجی میان زبانمحیطی می

های فارسی در های بلوچی را با مثل( مثل1394کند. سیف و همکاران )ایرانی ایفا می

ریشه اند تا از راه اشتراکات این دو زبان همسنجشی تطبیقی بررسی کرده و سعی کرده

های بلوچی و های لغوی و نحوی میان مثلها گواه شباهتکه پژوهش آننشان دهند 

کند و از های دو زبان را تقویت میسو احتمال همسانی ریشة مثلفارسی است که از یک

ها بر همدیگر است. دهندة تبادلات فرهنگی اقوام ایرانی و تأثیر آنسویی دیگر نشان

شمالی حوزة عنبران را با موارد مشابه در زبان  ( سی مثل زبان تالشی1397ِخانبابازاده )

های تالشی و فارسی بیانگر است که اشتراکات فراوان مثلفارسی مقایسه کرده و نشان داده

ایرانی است، اما پژوهشی در تحلیل تطبیقی ساختاری،  اشتراک تاریخی این دو زبان

 نشد.های زبان لکی و فارسی دیدهمفهومی و کاربردی مثل

 پیشینۀ نژادی زبان لکی -3

توان حدود یک و نیم میلیون نفر تخمین زد )شهسواری، زبانان را میجمعیت لک

های های ایرانی در مناطق غربی ایران است که ویژگی( و زبان لکی از زبان6و  2: 1394

های کهن و شاخص صرفی و نحوی خاصی دارد. پژوهشگرانی زبان لکی را از گویش

های لری و برخی دیگر زبانی مستقل سته و برخی آن را از گویشزبان کردی دان
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های گروه شمالی نظر میان پژوهشگران از زباناختلاف  وجود بااند، اما زبان لکی پنداشته

 Sir)(. راولینسون 3و  1: 1394ایرانی میانة غربی است )حسینی آبباریکی و مظفریان، 

Henry Rawlinson)  بر این باور است که زبان لکی با زبان کردی کرمانشاهی اندکی فرق

فهمد. راحتی میدارد و اگر کسی با یکی از این دو گویش آشنا باشد، گویش دیگری را به

زمان با زبان پهلوی، داند که همشده از فارسی باستان میاو همچنین زبان لکی را مشتق

( Paris Joyce Blau)(. جویس بلو  155: 1362ن، است )راولینسوشدهجداگانه صحبت می

شود، میهای ایرانی نسبت دادهبا بیان این که زبان کردی به گروه شمال غربیِ زبان

گویش لکی کند و بندی میهای آن را به سه گروه شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیمگویش

و... در ذیل گروه جنوبی های سنجابی، کلهری، لری )متعلق به پشتکوه( را به همراه گویش

زبان  (Gernot Windfuhr)(. ویندفور 544 -541: 2: ج 1393دهد )جویس بلو، قرار می

کردی را شامل سه گروه کردی شمالی یا کرمانجی، کردی مرکزی )شامل سورانی و کومری( 

بندی در ذیل شاخة کردی جنوبی است و گویش لکی را در این تقسیمو کردی جنوبی دانسته

  (.142 -141: 1393است )حسنوند عموزاده، رار دادهق

طقة در من»گوید: باقری گویش لکی را زیرمجموعة زبان لری و بختیاری دانسته و می

است  متداول« لکی»و « لری»های چندی از جمله لرستان و در میان قبایل بختیاری گویش

 (. رضایی110 :1383، )باقری« روندد به شمار میهای ایرانی جدیکه از زمرة گویش

های کردی شامل؛ کردی شمال غربی )کرِمانجی یا بیدی معتقد است که گویشباغ

شود و لکی یکی از کرُمانجی(، کردی شمال شرقی، کردی مرکزی و کردی جنوبی می

(. دبیرمقدم با مبهم دانستن 181: 1388بیدی، های کردی جنوبی است )رضایی باغگویش

دربارة لکی که آن را گویش کردی جنوبی  (Vladimir Minorsky)نظر مینورسکی 

های های غربی شمالی زبانعنوان زبانی مستقل از گروه زباناست، زبان لکی را بهدانسته

های اکنون در شمال و شمال غربی استان لرستان و مناطقی از استانداند که همایرانی می

 (.896و  862: 2: ج 1392دم، کرمانشاه، ایلام و همدان رواج دارد )دبیرمق
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 بررسی موضوع -4

صورت ( به1398 -1388سال ) 10زبان لکی که در مدت  مَثلَ  600در این نوشتار 

ثال و امهای فارسی در میدانی، در شهرستان دلفانِ استان لرستان گردآوری شده، با مثل

هزار مثل فارسی و سیهزار دوازده(، 1369) نامه بهمنیاریداستان(، 1363) حکم دهخدا

، محتوایی (، بر اساس رویکرد ساختاری1384) فرهنگ امثال سخن( و 1387) هامعادل آن

های میدانی با ای و دادهها در دو زبان لکی و فارسی بر پایة منابع کتابخانهو کاربردی آن

 شد. حلیلی در چهار دسته تطبیق دادهت -روش توصیفی

 محتوا و کاربرد یکسانهایی با ساختار، مثل -4-1

برد ها در زبان لکی و فارسی ساختار لغوی و نحوی، مفهوم و کاراین دسته از مثل

أشی از شود، نکاملاً یکسانی دارند و اگر گاهی تفاوتی بسیار اندک در ساختارشان دیده

ها چنان ها در دو زبان است و گر نه شباهت این نوع مثلچگونگی خوانش آوایی آن

: 1390توانند ترجمة معادل یکی در زبان دیگری باشند )نک: پارسا، دقیقاً میاست که 

 (. 379: 1394؛ سیف و همکاران، 30 -29

اربرد ها نیست و دلیلش کنشانی از اثرگذاری عناصر محیطی و جغرافیایی در این مثل

ی هاست که منحصر به خاستگاه فرهنگی و جغرافیایها و اصطلاحاتی در ساخت آنواژه

 (.30: 1390خاصی نیستند )پارسا، 

  ر جایی نِمسَی آو بچِوتیِه ژیر.اَ -1

Ar jāē nemæsē āw bečūtē e žēr.  
خوابد که ی نمیجایبهخوابد که آب زیرش برود.// معادل فارسی: ی نمیجایبهبرگردان: 

زبان در  (.// این مثل مفهوم و کاربردی مشترک181: 1: ج 1384آب زیرش برود )انوری، 

آسانی به ولکی و فارسی دارد و کنایه از فردی است که بسیار زرنگ، مراقب و عاقل است 

 (.260: 1382خورد )عظیمی، گول نمی

 ژ تو حرِکََت، اَژ خودا برَِکَت.اَ -2
  Až twe herakat, až xwedā berakat. 
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ت برک خدابرگردان: از تو حرکت، از خدا برکت.// معادل فارسی: از تو حرکت، از  

ش و تلا»(.// مفهوم این مثل در هر دو زبان این است که 114: 1: ج 1363)دهخدا، 

 . (56: 1: ج 1384)انوری، « شود تا خداوند روزی انسان را زیاد کندکوشش باعث می

 اونِ وَخت میوهَ کرَهَ ماو.باخ -3

 .Bāxāwen vaxt mīva kařa māw  

شود یمشود.// معادل فارسی: باغبان وقت میوه کر برگردان: باغبان وقت میوه کر می 

ار کهنگامی به  و(.// این مثل مفهوم و کاربرد مشترکی در دو زبان دارد 71: 1369)بهمنیار، 

نند رود که بخواهند کری مصلحتی شخصی را بنا به موقعیت پیش آمده بیان کنند. مامی

 گیرد )انوری،که برای منفعت خود سخنی را نشنیده یا نفهمیده میکری مصلحتی فردی 

 (.71: 1369؛ بهمنیار، 152: 1: ج 1384

 خت شکِار چورکَه ماتی.وَتازی  -4
 Tāzī vaxt šekār čweřka māte.  

ارش آید.// معادل فارسی: تازی وقت شکار ادربرگردان: تازی وقت شکار ادرارش می 

عه دارد و (.// این مثل مفهوم و کاربردی مشترک در دو زبان مورد مطال132گیرد )همان: می

د مورد انجام ندههای بیدر زبان لکی کنایه از کسی است که وظیفة خود را با آوردن بهانه

ست که هنگام (؛ و در زبان فارسی خطاب به نامزد کاری ا310: 1388عالم، )عسکری

 -132: 1369فرارسیدن آن کار به بهانه و عذری طفره برود و شانه خالی کند )بهمنیار، 

133.) 

 تووهَ گورگ مرَگَه. -5

 .Tūwa gwerg marga  

: 1363برگردان: توبة گرگ مرگ است.// معادل فارسی: توبة گرگ مرگ است )دهخدا،  

(.// مفهوم و کاربرد این مثل در دو زبان لکی و فارسی مشترک و یکسان است و 559: 1ج 
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کشاندَ تا حدی سرشت انسان شرور بارها او را به شرارت و بدی می»اشاره به این است که 

 (.250: 1: ج 1384)انوری، « بیندا مرگ غیر طبیعی میکه سزای اعمال خود را ب

 چَئمَه.لی اَ نوم کورَلئرِ باقِلَهخِ -6
 Xeĭē a nom kūraĭ ër bāqeĭačæma. 

وران کیان مبرگردان: احولی در میان کوران باقلاچشم است.// معادل فارسی: احول در  

کی و هم لثل هم در زبان (.// مفهوم این م72: 1387باقلاچشم است! )شکورزاده بلوری، 

ی اگر باشد حتوقتی همه نابینا باشند کسی که بینایی داشته»در زبان فارسی این است که 

 (.44: 1: ج 1384)انوری، « دوبین هم باشد بسیار ارجمند و گرامی است

 دیرِم حِساوهَ.یرِمداشتمِ حِساو نییَه، داشتمِد -7
 Dāštem dāštem hesāw nīya, dērem dērem hesāwa.  

دارم حساب است.// معادل فارسی: داشتم حساب نیست، دارمبرگردان: داشتم 

(.// مفهوم 770: 2: ج 1363دارم حساب است )دهخدا، داشتم حساب نیست، دارمداشتم

زدن از ثروت و دارایی این مثل در هر دو زبان لکی و فارسی این است که لاف

خورد و حق دارد چه که به درد انسان میآناست؛ زیرا  رفته کاری بیهوده و ابلهانهازدست

لت های موجود است؛ به عبارت دیگر ثروت و دوبه آن بنازد، دارایی و ثروت و داشته

چه که یک روز داشته و از دست موجود مایة فخر و شرف و غنای آدمی است، نه آن

 (.246: 1369است )بهمنیار، داده

 وری، گورِِه گا.مُدِتِه دآ  -8
 .Det e dā mörē, gwer e gā  

رود گوساله رود، گوساله به گاو.// معادل فارسی: دختر به مادر میبرگردان: دختر به مادر می  

ی مشترک و (.// این مثل در دو زبان مفهوم و کاربرد493: 1387به گاو )شکورزاده بلوری، 

ه و یافتتربیت اشاره به این موضوع دارد که دختر علاوه بر شباهت ظاهری به مادر، چون

 پروردة اوست، اخلاق و رفتارش نیز تا حد فراوانی شبیه اخلاق و رفتار اوست.دست

 ه.دسَ حورد زاوال ملَِ -9
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 .Das hwerd zāwāl meĭa  

دن برگردان: دست شکسته وبال گردن است.// معادل فارسی: دست شکسته وبال گر 

و فارسی  (.// این مثل مفهوم و کاربرد مشترکی در زبان لکی266: 1369است )بهمنیار، 

وجه دیده، متغم دوست و رفیق و فامیل صدمه»دارد؛ در زبان لکی به این مفهوم است که 

(؛ و در زبان فارسی با 347: 1388عالم، کری)عس« دیگر اشخاص وابسته هم هست

« ستازحمت فرد ناتوان به گردن نزدیکانش »مفهومی مشابه، به این اشاره دارد که 

لکی و  (. همچنین برداشت دیگری که از این مثل در دو زبان503: 1: ج 1384)انوری، 

ظاری ارند و انتقوم حسب مسؤولیتی که د انواده وتوان داشت، این که بزرگان خفارسی می

گشایی از کارهای رود، باید در اصلاح نواقص، مفاسد، رفع نیازها و گرهها میکه از آن

های آنان را نیز قوم بکوشند و دردسر و زحمات نأشی از گرفتاری دیگر اعضای خانواده و

 (.266: 1369تحمل کنند )نک: بهمنیار، 

 پلَِه نوین.ورهِ شوتِر بَئس، خاو هلَِهد -10

 Dür e šweter bæs, xāw helapela nöyn.  
خواب، تر بشبرگردان: دور از شتر بخواب، خواب آشفته نبین.// معادل فارسی: دور از  

رکی در دو (.// این مثل مفهوم و کاربرد مشت835: 2: ج 1363خواب آشفته مبین )دهخدا، 

 (.532: 1: ج 1384)انوری، « خاطر باشیکار خطرناک انجام نده تا آسوده»زبان دارد؛ یعنی 

 رِه کونا ماریئرِ.زون شیرین ما -11
 Zūn šīrēn mār e kwenā mārē ër.  

 خوش مار آورد.// معادل فارسی: زبانبرگردان: زبان شیرین مار را از سوراخ بیرون می 

ن لکی و هم (.// مفهوم این مثل هم در زبا308: 1369آورد )بهمنیار، را از سوراخ بیرون می

اد با دتوان انجام ا زبان خوش و ملایمت میکارهایی را که ب»در زبان فارسی این است که 

 (.595: 1: ج 1384)انوری، « دتوان انجام دازور و تهدید نمی

 گَه درَ مال صای وِژ پاسَه مکَِه.سَ -12
 .Sag a dar māl sāy wež pāsa make  
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کند.// معادل فارسی: سگ در خانة برگردان: سگ درِ خانة صاحب خودش پارس می 

ی در (.// این مثل مفهوم و کاربرد مشترک984: 2: ج 1363کند )دهخدا، صاحبش پارس می

ی درتمندروانی هر کسی در وطن خود احساس ق لحاظ ازدو زبان دارد؛ به این مفهوم که 

ع است ر خود و بین دوستان و آشنایان شجامحله و یا شهکند و انسان در خانه، کوچه، می

 (.338: 1369؛ بهمنیار، 670: 1: ج 1384باکی بزند )انوری، تواند لاف پرُدلی و بیو می

 خون نِمووَشقی.ا بشَقییِه، شیخالیش -13
 Šā bašqēye, šēxālīxon nemöwašqē.  

فارسی: شاه بخشید  بخشد.// معادلخان نمیبرگردان: شاه بخشیده، شیخعلی 

هنگامی »(.// این مثل در هر دو زبان لکی و فارسی 352بخشد )همان: خان نمیشیخعلی

شود که بخواهند به انعام یا بخشش شخص بزرگی به کسی و مانع شدنِ زیردستان میگفته

 (. 694: 2: ج 1384)انوری، « او از انجام عمل اشاره کنند

 آوردیئِر.سِرتیا، چَئمیژ هتَ پِت بِ -14
 .Hat pet beseřtēā, čæm īž āwerdē�ër  

ا آمد غش ربرگردان: آمد دماغش را پاک کند، چشمش را هم درآورد.// معادل فارسی: دما 

شترکی در (.// این مثل مفهوم و کاربرد م521: 1پاک کند چشمش را هم کور کرد )همان: ج 

برند که درصدد هارتی کسی به کار میماحتیاطی و بیزبان لکی و فارسی دارد و در مورد بی

ز آن آید؛ ولی در عوضِ اصلاح، قسمت دیگری را ااصلاح و رفع نواقص کاری یا چیزی برمی

 (.297: 1369کند )بهمنیار، خراب و نقص دیگری در آن ایجاد می

 هایی با محتوا و کاربردی یکسان و اندک تفاوتی در ساختارمثل -4-2

اختار سن، اما تفاوت اندکی در کاربرد کاملاً یکسانی در دو زباهایی که مفهوم و مثل

ست. این تفاوت ساختاری اندک هانشینی مثلدارند و آن معمولاً در محور جانشینی یا هم

های فارسی بر خلاف ها دانست، زیرا مثلرا باید نأشی از تعدد روایات و تغییر شکل مثل

ب مقصود و شرایط توانند متناسدانند، میجایز نمیها را های عربی که تغییر شکل آنمثل

 (.42 -37: 1: ج 1388مورد نظر هر منطقه دربیایند )ذوالفقاری، 
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 بادی قاطرِ ایر نویتی، اَ خرونَه موت یالمرِای.آ -1
 Ābādīē qāter ër nöytē, a xarowna möt�yālmerāy.  

در ولایتی  گفتند: یارمُراد.// معادل فارسی:برگردان: در آبادی قاطر نبود، به خر می 

.// هر دو (515: 1387گویند آقا عبدالکریم! )شکورزاده بلوری، که کدخدا ندارد به بز می

 وپست  در جایی که بزرگی نباشد هر فرد»مثل مفهوم و کاربرد مشترکی دارند؛ یعنی 

و مثل د(.// تفاوت ساختاری 489: 1: ج 1384)انوری، « پنداردگ مینالایقی خود را بزر

 در« یارمراد»و « خر»، «قاطر»، «آبادی»های کلیدی که واژهدر محور جانشینی است، چنان

بان فارسی در ز« آقاعبدالکریم»و « بز»، «کدخدا»، «ولایتی»زبان لکی جای خود را به 

های مثل فارسی لکی گذشته )ماضی(، اما در فعل های مثلاند. همچنین زمان در فعلداده

 اکنون )حال( است.

 سیاو کار وژِهَ مکَِه، چَغچَغَه دَم وژِ شکََتَه مَکِه.آ -2
 Āsyāw kār weža make, čaqčaqa dam wež šakata make.  

کند.// کند، چغچغه دهان خودش را خسته میبرگردان: آسیاب کار خودش را می 

آورد کند و چغچغه سر خودش را به درد میمعادل فارسی: آسیا کار خودش را می

ای قوی راده(.// مفهوم هر دو مثل این است که افرادی که دارای ا28: 1369)بهمنیار، 

ن دهند و هیاهوکنندگاار خود را انجام میترسند و کهستند از هیاهوی دیگران نمی

شود )همان(.// تفاوت ساختاری این دو مثل چیزی جز دردسر و رنج نصیبشان نمی

 خسته»و فعل مرکب « سر»با « دهان»اندک است و در محور جانشینی کلیدواژة 

« واو عطف»ثل فارسی یک چنین ماست. همجا شدهجابه« آوردبه درد می»با « کندمی

 فزون بر مثل لکی دارد.ا

  آو منَ بِتِرس، اِ آو تار نَتِرس!اِ -3
 E āw man beters, e āw tār naters!  

 برگردان: از آب مانده بترس، از آب تند و جاری نترس!// معادل فارسی: 

         آن بترس که سر به تو داراز   از آن نترس که های و هوو دارد
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 (100: 1: ج 1363)دهخدا،   

 ه ظاهریصی کدو مثل مفهوم و کاربرد مشترک دارند و توصیة این که انسان باید از اشخاهر  

وهوی و سروصدا هستند، بترسد، نه از اشخاصی که اهل هایمحجوب و آرام دارند و بی

در محور جانشینی و  دو مثل تفاوت ساختاری(.// 13: 1369نیار، زدن هستند )بهملاف

انشینی ججای خود را در محور « آب تار»و « آب مانده»های که استعارهنشینی دارند، چنانهم

اند؛ همچنین جای داده« آن که هیاهو دارد»و « آن که سر به تو دارد»های مثل فارسی به عبارت

در مثل « نترس»و « بترس»های نشینی با هم عوض شده و فعلهای دو مثل در محور همجمله

 تر هستند.ی ازنظر ترتیب اجزای جمله مقدمفارسی در مقایسه با مثل لک

 کورَه ایژ لِنگ وژِ حیز دای.چرِاوال و نال کِرد، پشَقَه -4
 Čerāwāĭ ō nāl kerd, pašqakūra īž ĭeŋ wež hēz dāy.  

کوره هم لنگ خود را بلند کرد!// معادل فارسی: ها را نعل کردند، پشهبرگردان: اسب 

: 1: ج 1384غلطان هم آمد پایش را بلند کرد! )انوری، کردند، پشکلها را نعل میاسب

که تناسبی با دیگران شود که شخصی بدون آنمیهنگامی گفته»(.// هر دو مثل 80

ور )همان(.// تفاوت ساختاری دو مثل در مح« ها کندع آنباشد خود را وارد جمداشته

« پا»و « غلطانپشکل»در مثل فارسی به « لنگ»و « کورهپشه»های جانشینی است. کلیدواژه

اضی مکه در مثل لکی ماضی ساده است، در مثل فارسی به « کردن»اند. فعل تغییر یافته

 .)آمد( افزون بر مثل لکی دارد لیاست. همچنین مثل فارسی فعاستمراری تبدیل شده

 ق بِز گیگ اَ لا بِز شاخدارا نِمَمینی.ح -5
 Haq bez gëg a ĭā bez šāxdārā nemamīnē.  

ماندَ.// معادل فارسی: حق بز شاخدار شاخ پیش بز شاخدار نمیبرگردان: حق بز بی 

شود میهنگامی گفته»(.// هر دو مثل 419: 1387ماندَ )شکورزاده بلوری، پیش گرگ نمی

اختار س(.// 360: 1: ج 1384)انوری، « که کسی بتواند از حق و حقوق خودش دفاع کند

 بز»با « شاخیبز ب»هم تفاوتی اندک دارد. در مثل فارسی جای  دو مثل در محور جانشینی با

 است.عوض شده« گرگ»با « بز شاخدار»و « شاخدار
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 ری کِه اَ پیاز بِسینینی، اَ حریئرِ مَمینی.خَ -6

 .Xarē ke a pēyāz besīnīnē, a hařē ër mamīnē  

ه خیاری ماند.// معادل فارسی: خری که ببرگردان: خری که با پیاز بخریش، در گلِ می 

رکی (.// هر دو مثل مفهوم و کاربرد مشت232: 1369بخری مرگش آب است )بهمنیار، 

نیست،  یرادادارند، با این مفهوم که هر چیزی ارزان به دست بیاید، چون خالی از عیب و 

ها این است که واژة رود )همان(.// تفاوت ساختاری مثلدست میآسانی و ارزان هم از به

است و افته یدر مثل فارسی تغییر « خیار»در مثل لکی در محور جانشینی به « پیاز»کلیدی 

مثل  رود، اما این اتفاق دراز بین می« گلِ»خری که ارزان خریده شده، در مثل لکی در 

 دهد. رخ می« آب»فارسی در 

  تونمَه، پاسار تو گوش کَه!دیوار اَ -7

 !Dīwār a twenma, pāsār twe gūš ka  

 : به درارسیفبرگردان: دیوار با تو هستم، ای پاسار )پایة دیوار( تو گوش کن!// معادل  

ر دو ه(.// مفهوم و کاربرد در 267: 1387گویم، دیوار تو گوش کن! )شکورزاده بلوری، می

ه شود که بخواهند غیر مستقیم مطلب یا موضوعی را بمیهنگامی گفته»مثل مشترک است و 

هری دو مثل (.// ناهمانندی ساختاری و ظا183: 1: ج 1384)انوری، « شخص ثالثی تفهیم کنند

گویند تا می« دیوار»که در مثل لکی به اندک و تنها مربوط به محور جانشینی است، چنان

 بشنود.« دیوار»گویند که می« در»بشنود، اما در مثل فارسی به « پاسار»

 ووا دَمِه اَنجیر نِمَرَسیای، مُوت تَئلَه.ر -8
 Rūwā dam e anǰīr nemarasēāy, möt tæla.  

گفت تلخ است.// معادل فارسی: روباه رسید، میبرگردان: روباه دهانش به انجیر نمی 

(.// هر دو مثل در مورد 577است )همان: زده گوید کپکرسد میدستش به انجیر نمی

شوند، برای تسکین رود که وقتی از به دست آوردن چیزی ناامید میافرادی به کار می

 -265: 1369کنند )بهمنیار، و عیب نهادن بر آن چیز میروحی خود، شروع به بدگویی 

های شود که کلیدواژهمیهایی در محور جانشینی دیده(.// در ساختار دو مثل تفاوت266
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اند. جا شده)که مسند هستند( هم، با هم جابه« زدهکپک»و « تلخ»با هم و « دست»و « دهان»

« ماضی استمراری»، «گفتمی»و « رسیدینم»های علاوه بر این در مثل لکی زمان فعل

 اند.کاررفتهبه« مضارع اخباری»ها به صورت است؛ اما  در مثل فارسی همین فعل

 انستِ کِه نِماری، دنِونتَه گولَما مَشکی.ش -9
 Šānset ke nemārē, denonta gwelamā maškē.  

 فارسی: شود.// معادلمیبرگردان: شانس که نیاوری، دندانت با پنیر نرم و تازه شکسته  

اربرد ک(.// مفهوم و 393: 1: ج 1363بخت چون برگشت، پالوده دندان بشکند )دهخدا، 

تی حیز، هر دو مثل مشترک است و هنگامی که بخت و اقبال با انسان یار نباشد، همه چ

و (.// د127: 1382آورد )عظیمی، آنچه که باید موجب خوشی شود، زیان و بدبختی می

ه بود را جای خ« شانس»فاوت ساختاری در محور جانشینی دارند؛ یعنی واژة کلیدی مثل ت

« زهرم و تانپنیر »در مثل فارسی داده و شکستن دندان که در مثل لکی با « بخت»مترادفش 

 دهد. واژة دندان که نقش نهادی دارد، دررخ می« پالوده»افتد، در مثل فارسی با اتفاق می

فارسی  است، اما این واژه در مثلثل لکی در ابتدای جملة پیرو آمدهنشینی در ممحور هم

 است.تهنقش مفعولی دارد و به همین سبب بعد از نهاد جملة پیرو )پالوده( قرار گرف

 لا اَ قِلا موشی لا روت سییَه.قِ -10
 .Qelā a qelā mūšē ĭā rüt sēya  

ه دیگ بگوید: کنار رویت سیاه است.// معادل فارسی: دیگ برگردان: کلاغ به کلاغ می 

ترک دارند (.// هر دو مثل مفهوم و کاربرد مش848: 2: ج 1363گوید رویت سیاه )دهخدا، 

بیند تر از آن است که در دیگران میگویند که خود دارای عیبی بزرگو به شخصی می

واژة  کهچنانفاوت ساختاری دو مثل در محور جانشینی است، (.// ت414: 1382)عظیمی، 

کنار »اند. همچنین در مثل فارسی گروه اسمی جا شدهبا هم جابه« دیگ»و « کلاغ»کلیدی 

 است.یر یافتهتغی« رویت»تر شده و به کوتاه« رویت

 جائَه خاوهَ موینی.لَشیر وِسی خرمونکِ -11
 .Kelašēr vesē xarmonǰā a xāwa möynē  
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بیند.// معادل فارسی: گربة گرسنه پیه جا به خواب میبرگردان: خروس گرسنه خرمن 

ت و (.// مفهوم و کاربرد هر دو مثل مشترک اس464: 1369بیند )بهمنیار، به خواب می

« شود که بخواهند به طنز به خواب و خیال واهی کسی اشاره کنندمیهنگامی گفته»

ست، چون اوت ساختاری این دو مثل در محور جانشینی ا(.// تف700: 2: ج 1384)انوری، 

 است.آمده« پیه»جای « جاخرمن»و « گربه»جای « خروس»واژة کلیدی 

 آچنِین عارَه ماتی.الاونِ اِ گالاونِی عار نِماتی، اِ نونگ -12
 Gāĭāwen e gāĭāwenī ār nemātē, e nonāčenīn āra māte.  

آید.// آید، از جمع کردن نان، عارش میارش نمیبرگردان: گاوچران از گاوچرانی ع 

آید چکد، عارش میآید، آب که از پشتش میمعادل فارسی: سقا از سقایی عارش نمی

ها مفهوم و کاربرد مشترکی دارند و مفهوم هر دو این (.// مثل981: 2: ج 1363)دهخدا، 

که  ارهاییکنند، اما از کگاهی مردم از بعضی از کارهای بدیهی زشت پرهیز نمی»است که 

اوت (.// تف665: 1: ج 1384)انوری، « کننددر نظر مردم چندان عیبی ندارند، شرم می

و « گاوچران»های کلیدی ساختاری این دو مثل در محور جانشینی است، چون واژه

مع ج»اند. همچنین در مثل لکی گاوچران از تغییر یافته« سقایی»و « سقا»به « گاوچرانی»

عار « از چکیدن آب از پشتش»که در مثل فارسی سقا آید، درحالیعارش می« نان کردن

است که  در زبان لکی، جمع کردن نان )غذا(؛ یا سهمیة غذایی« آچِنیننون»منظور از  دارد.

 کند.از صاحبان گاوها دریافت می روز هرگاوچران 

 سوزهَ ماو.ار خوشِه پونَه نِماتی، پونَه هرِهَ درَ لونَه مار م -13
 Mār xwaš e püna nemātē, püna her a dar ĭona mār söza māw.  

شود.// معادل آید، پودنه همیشه در لانة مار سبز میبرگردان: مار از پودنه خوشش نمی 

: 3: ج 1363شود )دهخدا، اش سبز میآید پودنه هم درِ لانهفارسی: مار از پودنه بدش می

نگامی که فرد مورد تنفر انسان گاه و بیگاه سر راهش سبز شود و (.// در زبان لکی ه1384

گردد که در زبان فارسی هم کاربردی موجب ناراحتی او گردد، از این مثل استفاده می

آید و شود که یکی از دیگری خوشش نمیمشابه زبان لکی دارد و زمانی استفاده می
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 گاه در خانه و یا محل کارکند و گاهخواهد با او معاشرت نماید؛ ولی طرف رها نمینمی

(.// در ساختار دو مثل 671: 2: ج 1389شود )شریفی گلپایگانی، مخُل و مزاحم او می

خوشش »های مرکب شود و آن هم اینکه در محور جانشینی فعلمیتفاوتی اندک دیده

 اند.جا شدهبا هم جابه« آیدبدش می»و « آیدنمی

 ترِ چَپِه زوردهَ مَگِرتَه بینا.، یکَی تییکَی آگرِهِ مال چو -14
 Yakē āger e māl čütē, yakē ter čape zōrda magert a bēnā.  

گرفت.// معادل ای زورده روی آن میبود، دیگری دستهاش آتش گرفتهبرگردان: یکی خانه 

 :2: ج 1384بود بلالش را گرم کند! )انوری، سوخت، دیگری آمدهفارسی: یکی ریشش می

شود که کسی در مصیبت میهنگامی گفته»ها مفهوم و کاربرد مشترکی دارند و (.// مثل1266

)همان(.// تفاوت ساختاری در محور « طلبی نیز کندتنها ملول نشود، بلکه فرصتدیگران نه

به « ای زوردهدسته»در مثل فارسی و « ریش»در مثل لکی به « خانه»جانشینی است، چون 

 گرفته؛ اماه معنی گندم یا نخودِ دانهبدر زبان لکی  «زوردهَ»است. اصطلاح یافتهتغییر « بلال»

 (.347 :1: ج 1395شود ) غلامی،  نارسی است که آن را با خوشه روی آتش گذارند تا برشته

 هایی با محتوا و کاربردی یکسان و ساختاری کاملاً متفاوتمثل -4-3

ر زبان داربرد کاملاً یکسانی با معادل خود کوم و هایی در زبان لکی هستند که مفهمثل

ی ک مفهومرسد، اشترافارسی دارند، اما ساختاری کاملاً متفاوت با هم دارند که به نظر می

ها در برخورد با زندگی و تفاوت ساختاریشان در اثر ها دستاورد تجربة واحد آناین مثل

یچ ( و ه36: 1390است )پارسا،  تدساینازهای اقلیمی، سبک زندگی و مسائلی تفاوت

 ها را تبیین کرد.نقطة اشتراکی ندارند که بتوان بر پایة آن تفاوت

  دوزِر، مَردِم کول دوزنِ، اِ خیزِر، مَردِم کول خیزنِ.اِ -1
 E dwezer, mardem kweĭ dwezen, e xīzer, mardem kweĭ xīzen.  

برگردان: به خیال دزد، همة مردم دزد هستند، به خیال حیز، همة مردم حیز هستند.// معادل  

(.// هر دو مثل مفهوم و 1185: 3: ج 1363فارسی: کافر همه را به کیش خود پندارد )دهخدا، 
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هنر، دزد، های متقلب، دروغگو، بداخلاق، بیکاربرد مشترکی دارند و اشاره به این نکته که آدم

 (. 436: 1369کنند )بهمنیار، یز و... همه کس را مانند خودشان تصور میح

 چوئِرِه هرَ جائی، گیا سُوز نِماو.بِ -2
 Bečō ëre har ǰāē, giyā söz nemāw.  

، جوی شود.// معادل فارسی: سر جوی برودبرگردان: به هر جایی برود، گیاه سبز نمی 

ا (.// هر دو مثل کنایه از آدم نحس و بدقدم و ی652: 1: ج 1384خشکد )انوری، می

 طالع است.بی

 ول، پول بَئرومَه، نوم، نوم کَشکونَه.پ -3

 Pōl, pōl bæroma, nom, nom kaškona.  
ق ن را عشیستوببرگردان: پلُ، پلُِ بهرام است، نام، نامِ کشکان است.// معادل فارسی:  

ک هر دو (.// مفهوم و کاربرد مشتر487: 1: ج 1363کند و شهرتش فرهاد بُرد )دهخدا، 

کشد؛ اما یمثل اشاره به کار مهمی دارد که رنج و زحمت انجام دادنش را یک نفر دیگر م

 (.173: 1381شود )شهری، نصیب کس دیگری میاسم و سود و شهرتش 

سانی م سامثل لکی اشاره به پل تاریخی کشکان دارد که در دورة ساسانیان توسط بهرا

 -آباد)احتمالاً بهرام دوم( بر روی رودخانه کشکان احداث شده و مابین جادة خرم

 (.102: 1: ج 1392کوهدشت است )اسدی گوهرگوش و قادری، 

 ین.ه نَئرین، یا مِه سیر بَئرحرَوم یا مِ -4
 Harom yā me nærīn, yā me sēr bærīn.  

ی گنه کن ی چوبرگردان: یا باید حرام نخوری، یا باید سیر بخوری.// معادل فارسی: بار 

که اگر قرار  (.// هر دو مثل بر این نکته تأکید دارد198: 1387کبیره )شکورزاده بلوری، 

ام صورت تماست انسان عمل زشت و گناهی را انجام دهد، باید سعی کند همان را هم به

 (.468: 1369)بهمنیار، و کمال انجام دهد 

 دَسیتَه.واردِنتِه کمَححلال  -5
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 .Helāl hwārdente kamdasīta  

ه بسی: برگردان: حلال خوردنت به خاطر نداری و فقیر بودنت است.// معادل فار 

ها با اندک تفاوتی مفهوم و (.// مثل81چادری است )همان: خانه نشستن مریم از بی

جام دی انکه مفهوم مثل لکی این است که اگر فردی کار بکاربرد مشترکی دارند، چنان

 ونیست،  دهد، به خاطر این است که توانایی انجام آن را ندارد و زمینه برایش مهیانمی

ورزد )اسدی گر نه در صورت فراهم بودن شرایط از انجام دادن آن دریغ نمی

کی )و مشابه مثل ل (؛ و مثل فارسی با مفهومی370: 1: ج 1392گوهرگوش و قادری، 

که بخواهند در خانه نشستن کسی را »رود تر( هنگامی به کار میصورت جزییالبته به

 «ی اوبه علت نداشتن لباس یا وسایل مناسب بدانند، نه به واسطة عفت و پاکدامن

 (.183: 1: ج 1384)انوری، 

 راو کَمترِ.سگََهوریش مِردیَه، سَگد -6
 .Döreš�merdya, sagsagarāw kamter  

ها کمتر درپیِ سگجمعی و پیاست، سروصدایِ دستهبرگردان: درویش مرده 

است.// معادل فارسی: کلاغ که از باغ قهر کند چهل گردو منفعتِ صاحب باغ! شده

ها یکی است و مخاطب هر دو مثل (.// مفهوم و کاربرد مثل794: 1387)شکورزاده بلوری، 

شود، یا کند و بدون خوردن غذا از سر سفره بلند مید که قهر میتواند کودکی باشمی

ین اهای خطارکار و نالایقی که هر قدر دوری کنند، به نفع مردم است، چون در انسان

انوری،  ؛454: 1: ج 1389ها در امان خواهندبود )شریفی گلپایگانی، صورت مردم از شر آن

 (.577: 1: ج 1384

 !دوما وارون کَنمکَی -7
 Dwemā vāron kanmakē!  

همان: )دارو پس از مرگ سهراب برگردان: پس از باران کپَنکَی!// معادل فارسی: نوش 

ه تأثیر بودن کاری است کفایده و بی(.// مفهوم و کاربرد هر دو مثل کنایه از بی1085: 2ج 

 (.748: 1382گیرد )عظیمی، پس از گذشتن موقع لزومش انجام می
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 ها بارئرِ، دلِمَه مِیجی. رازیونمَ -8
 Rāzyonam hā bār ër, delma meyǰē.  

و ما  کند.// معادل فارسی: آب در کوزهدر بارم هست، دلم درد می برگردان: رازیانه 

ه چیزی را ک»(.// هر دو مثل به این معناست که 8: 1: ج 1363گردیم )دهخدا، لبان میتشنه

 (.2: 1369)بهمنیار، « کنیمجو میوبه ما نزدیک است در جاهای دور جست

 بگِیر مخَبینَه!شَئه -9
 Šæbegīr maxbīna!  

پسند پسند، پشکلگزین(، مغبون است.// معادل فارسی: مشکلبگیر )بهبرگردان: شاه 

ر د(.// مفهوم هر دو مثل این است که اگر انسان 1004: 2: ج 1384شود! )انوری، می

ش باشد، آنچه که نصیبانتخاب همسر و یا هر چیز دیگر بیش از اندازه وسواس داشته

 یست.شود معمولاً خالی از عیب نمی

 ول مَلی گوشتَه مَئری، هَئر نوم گورگ بنَومَه.ک -10
 Kweĭ maĭē gūšta mærē, hær nom gwerg banoma.  

عادل خورند، تنها نام گرگ بدنام است.// مبرگردان: همة جانوران )وحشی( گوشت می 

 (.// مفهوم2003: 4: ج 1363فارسی: همه ماهی خطر دارد، بدنامیش را صفر دارد )دهخدا، 

م و کاربرد هر دو مثل هنگامی است که همة اعضای یک مجموعه کار زشتی را انجا

 شود.یان همة آنان تنها یک نفر بدنام میدهند، اما از ممی

 کَش پائون پَتییَه.گیوه -11
 Gīva kaš pāown patīya.  

گر از کوزة باف )ها( پاهایشان بدون کفش است.// معادل فارسی: کوزهبرگردان: گیوه 

مردم،  (.// هر دو مثل اشاره به این دارد که اغلب1246: 3خورد )همان: ج شکسته آب می

ای ادهخود از چیزی که به حد وفور یا از علم و صنعتی که به حد کمال دارند، استف

 (.445: 1369برند )بهمنیار، ای نمیکنند و بهرهنمی
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 حور منِین و گالاونِ جافر.ونن -12

 .Nonhwar menīn ō gāĭāwen ǰāfer  

اش را اینجا خور من هستی و گاوچران جافر.// معادل فارسی: چینهبرگردان: نان 

(.// مفهوم و کاربرد هر دو مثل 191گذارد )همان: خورد، تخمش را جای دیگر میمی

خورد، ولی برای کس دیگری خدمت است که نعمت کسی را می در مورد شخصی

 کند )همان(.می

 ونَه بَرگ دِریارا مَواری.وار -13
 Vāron a barg deřyārā mawārē.  

فارسی:  بارد.// معادلبرگردان: باران بر سر کسی که برَگش )پیراهنش( پاره است، می 

هوم و (.// مف981: 1387هر جا سنگ است، برای پای آدم لنگ است )شکورزاده بلوری، 

: 1: ج 1392)اسدی گوهرگوش و قادری، « بداقبالی فقرا و تهیدستان»کاربرد مثل لکی 

عالم، )عسکری« یر اجتماع از حوادث روزمره زندگیصدمه دیدن طبقات فق»( و 354

رود که مصیبتی بر شخص ضعیفی وارد شود ( است و هنگامی به کار می418: 1388

هر »گوید که (. مثل فارسی هم دربردارندة همین مفهوم است و می186: 1384پور، )عالی

 (.543: 1369)بهمنیار، « شودمصیبت و بدبختی به آدم ضعیف وارد می

 ؟هِ لا کیه ماو، مورِنی اِرهِ لا سید، سید لیوهَ بو، مِه بورنی ارِهرَ که لیوَ  -14
 Har kē lēva māw mörenē erë ĭā seyd, seyd lēva bū me börnē erë ĭā kī?  

ا پیش ربرند، سید دیوانه شود، او برگردان: هر کسی دیوانه شود، او را پیش سید می 

 فارسی: چه کسی باید ببرند؟// معادل

 زننودهر چه بگندد نمکش می
 

 وای به وقتوی کوه بگنودد نموک 

 (1918: 4: ج 1363)دهخدا،        

ه وم کمفهوم هر دو مثل یکی است و کاربردشان هنگامی است که بزرگان و مربیان ق

 .(539: 1369گر باشند، گمراه و فاسد گردند )بهمنیار، باید خود راهنما و اصلاح

 های زبان فارسی ندارندکه ساختار، مفهوم و کاربرد مشترکی با مثلهایی مثل -4-4
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توان معیار و معادلی از جهت هایی هستند که ویژة زبان و فرهنگ لکی است و نمیمثل

بانی ده از مها که برآممفهوم، کاربرد و ساختار در زبان فارسی برایشان یافت. این گونه مثل

های ها، باورها و دیدگاهحیط زندگی، اندیشهفکری و فرهنگی قوم لک و سبک و م

متر کهاست، منحصر به ادبیات شفاهی همین قوم است و در ادبیات شفاهی دیگر اقوام آن

 است. ها دیده شدهنشانی از آن

گواهی بر غنای ادب  ومحلی دارند  -هایی ارزش بومیبر این اساس چنین مثل

های لکه مثلندگی غافل نبوده، بترین مسائل زشفاهی قومی است که از جزیی

گلایة »ها ترین مفاهیم و مضامین نهفته در این مثلاست. مهمسنگی برای آن ساختهگران

متانت و وقار »، «داشت خواهر از برادرچشم»، «های مادرشوهرگیریاز سخت عروس

لی رنگ شدن روابط فامیلی نَسَبی و پُررنگ شدن روابط فامیکم»، «بختدختران دم

ی و شِکرآب بودن میانة دای»، «وفایی اقوام شهریگلایة روستاییان از بی»، «سَبَبی

بر  ر مادرترجیح دادن مه»، «تأثیرات نازپروردگی در شخصیت دختر و پسر»، «خواهرزاده

گزاری داماد خدمت»، «نهی از دعوا و آبروریزی نأشی از آن»، «مهر پدر برای اطفال یتیم

ومی اعتقاد به ش»، «ورزی نسبت به زمین و نهی از فروش آنتعصب» ،«به خانوادة همسر

 و... هستند.« روز شنبه

  حسَورَه مرَ وِژِت بُووی نووینَه؟!اِ -1
 E hasüra mar wežet böwī nöwīna?!  

برد ای؟// بر این اساس مفهوم و کاربرگردان: ای مادرشوهر مگر خودت عروس نبوده 

ها و بداخلاقی آزار گیریاین مثل خطاب به مادرشوهری است که عروسش را با سخت

 دهد.می

 

 را صای هَرِه بو، خوهَ همَ چَئم دِری.بِ -2
 Berā sāy hařē bū, xwa ham čæm derē.  
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)یاری(  ای باشد، خواهر بازهم )از او( چشمبرگردان: برادر )حتی اگر( صاحب اره 

نتظار ااو  دارد.// مفهوم مثل این است که خواهر همواره چشم امیدش به برادر است و از

واهند برند که بخکمک )مالی یا غیرمالی( دارد. این مثل را معمولاً هنگامی به کار می

ری ن خواهرش تشویق کنند؛ یا برادری را که به خواهرش یابرادری را به کمک کرد

 است، سرزنش نمایند.نرسانده

 رنَگین.کووی اَر رَنگینمَسَنگین، بخَتَه نیش سَنگینبِ -3
 Benīš saŋīnsaŋīn, Baxta maköwē ar raŋīnraŋīn.  

این است که رَنگین.// مفهوم مثل شود رَنگینسنگین، بخَتتَ میبرگردان: بِنشِین سنگین 

باشد و در امر ازدواج عجله بخت اگر رفتارش سنگین و همراه با وقار و متانت دختر دم

 شود.بختی زیبا و شوهری شایسته نصیبش می درنهایتنکند، 

 شتِه دورهَ مچَو، پِئِه نِزیکَه مای.پِ -4
 .Pešt e düra mačō, pë e nezīka māy  

شود.// مفهوم و تر میبرگردان: خویشاوندی نسبی دورتر، خویشاوندی سببی نزدیک 

رنگ و کاربرد مثل مذکور این است که با گذشت زمان روابط فامیلی نسبی سرد و کم

ر می به کاهای تازه، رونق خواهدیافت و معمولاً هنگاروابط فامیلی سببی به واسطة ازدواج

 ت با اقوام نسبی ترجیح دهد. اقوام سببی را به معاشررود که فردی معاشرت با می

 ا ایوارَه چِل بِرا شَئریت داشتو، ایوارَه وِجاخ باوتَ کورَه.ت -5
 Tā īwāra čeĭ berā šærīt dāštū, īwāra veǰāx bāwat kūra.  

باشی، غروب اجاق پدرت خاموش برگردان: تا غروب چهل برادر شهری داشته 

ب خطا است.// مثل طنزی است و مفهوم و کاربردش معمولاً چنان است که روستانشینان

یاز نا هنگام رگویند، زیرا بر این باورند که اقوام شهری انسان به اقوام شهری برای مزاح می

وهرگوش و ؛ اسدی گ322 -321: 1388عالم، سکریکنند )نک: عو تنگدستی رها می

 (.115: 1: ج 1392قادری، 

 الو ویرهِ حوار آو برِد، خوئَرزا ویرِه بِلنگ منِِیَه مکَِرد.ح -6
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 Hālū vīr e hwār āw berd, xwarzā vīr e belŋ meneya makerd.  
گشت.// میبرگردان: دایی به سمت پایین آب بردش، خواهرزاده به سمت بالا دنبالش  

باشند اشتهمفهوم و کاربرد مثل هنگامی است که دایی و خواهرزاده با هم میانة خوبی ند

 (.143: 1384پور، )عالی

 ترَزا؛ جگِرَزا، کورَرزا؛ دِگرزا.دِ -7
 Detarzā; ǰegarzā, kweřarzā; degarzā.   

به  ل اشارهمث هومبرگردان: دخترزاده؛ جگِرزاده )است(، پسرزاده؛ دِگرزاده )است(.// مف 

های های دختری را بیشتر از از نوهها معمولاً نوهها و مادربزرگاین دارد که پدربزرگ

 دارند. پسری دوست

 تَه نازاری هارَه موئِن، کورَه نازاری ژارهَ موئِن.دِ -8
 Det a nāzārī hāra mōen, kweř a nāzārī žāra mōen.  

شوند.// یمبرگردان: دختر )ها( در ناز و نعمت هار، پسر )ها( در ناز و نعمت خوار  

ت ز و نعمر نادمفهوم و کاربرد مثل اشاره به باوری عامیانه دارد که طبق آن دخترهایی که 

شوند، گستاخ و هار، اما پسرهای نازپرورده، عاقبت خوار و زبون و رفاه بزرگ 

 خواهندشد.

 م.کی نَه پام، باوَم بِمرِی نَه دادَسمِ بِش -9
 .Dasem beškē na pām, bāwam bemerē na dām  

شتر مثل بی این برگردان: دستم بشکند نه پایم، پدرم بمیرد نه مادرم.// مفهوم و کاربرد 

دری هایی است که در طفلی پدر خود را از دست داده و با رنج و مهر مازبان حال بچه

تر و های یتیم ضروریاند، زیرا عقیده بر این است که محبت مادر برای بچهبزرگ شده

 (.346: 1388عالم، ست )عسکریبیشتر از محبت پدر ا

 نگی بِردییِه.دنَگی اِ نَ -10
 .Daŋē e naŋē berdēye  
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از  .// کاربرد این مثل هنگامی است که بخواهند کسی راماندبرگردان: دَگی به نَنگی می 

فظی نزاع، جنگ و جدال بازدارند و مفهومش این است که دعوا و درگیری حتی اگر ل

ها خواهد بود و به همین خاطر میان اطرافیان و همسایه باشد، موجب رسوایی در

 کمی از یک ننگ و بدنامی ندارد.دست

یزی آبرور در زبان لکی، سر و صدا، بانگ و فریاد نأشی از درگیری و« دَگ»منظور از 

 (.290: 1: ج 1395است )غلامی، 

 ذوما خرَ حسَورییَه. -11
 Zwemā xar hasürēya.  

 اری واشاره به فرمانبرد»برگردان: داماد خرِ خانوادة همسرش است.// این مثل  

 ادری،ق)اسدی گوهرگوش و « خدمتگزاری داوطلبانة داماد نسبت به خانوادة همسر دارد

ود خدة همسر (؛ و گاه برای مزاح با جوانانی که ارتباطی صمیمی با خانوا208: 1: ج 1392

 (.418: 1388عالم، یرود )عسکردارند، به کار می

 ه سی.خرِ یِه سال تَنگَفرِوش یِه سال خوشَه سی، زَمینمینزَ -12
 Zamīn ferūš yë sāl xwaša sē, zamīn xeř yë sāl taŋa sē.  

ی برگردان: فروشندة زمین یک سال در خوشی است، خریدار زمین یک سال در سخت 

که مردمان لک دهد، چناناست.// این مثل تعصب قوم لک را به آب و خاک زراعی نشان می

دست  دانند که از( را آبرو، اعتبار و سرمایه میو یا حتی مسکونی همواره زمین )زراعی

ن نهی ش زمیبینوایی است و هنگامی که بخواهند فردی را از فرودادنش برابر با رسوایی و 

 کنند.می فادهکنند یا از کسی به خاطر فروختن زمین انتقاد و سرزنش کنند، از این مثل است

 مَه کار، شَمَه بار، شَمَه بووی ارِِه مال نار.شَ -13
 Šama kār, šama bār, šama böwī erë māl nār.  

عی رندة نوبردا، شنبه بار، شنبه عروس به خانه نیاور.// این مثل دربرگردان: شنبه کار 

پندارند و به همین زبان است که شنبه را روز نحسی میباور عامیانه در بین مردمان لک

؛ اسدی 369دانند )همان: خاطر انجام مراسمات شادی را در این روز بدیمن و نامبارک می

 (.238: 1: ج 1392گوهرگوش و قادری، 
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 تونَه یکَی کویی کین؟ وتِ هالی ژنَمِ نحَواستییَه.وِ -14
 Vetowna yakē kūī kīn? Vet hāĭī žanem nahwāsteya.  

ز ال کنایه ام.// این مثبرگردان: به یک نفر گفتند: کجایی هستی؟ گفت: هنوز زن نگرفته 

ولی در عوض با کنند؛ رنگ میافرادی است که پس از ازدواج رابطه با خانوادة خود را کم

اند شوند که انگار از روز اولی که به دنیا آمدهچنان مأنوس میخانوادة همسر خود آن

 اند.عضوی از آن خانواده و دودمان بوده

 گیرینتیجه -5

های زبان لکی جلوة ارزشمندی از ادب شفاهی قوم لک است که شناساندن مثل

پژوهشگران ادب عامه و شفاهی یک  دوستان وساختار، محتوا و کاربرد آن به فرهنگ

ضرورت است که پژوهش پیش روی اشتراک فرهنگی میان زبان لکی و فارسی را با 

مثل، روشن و بخشی از زبان و ادب شفاهی قوم لک را با زبان و  600جامعة آماری 

ها بر اساس رویکرد ساختاری، مثل کهچناناست، ادبیات فارسی تحلیل تطبیقی کرده

هایی که . مثل1است: ها در دو زبان به چهار دسته تقسیم شدهو کاربردی آنمحتوایی 

هایی که مفهوم و کاربرد یکسان، اما . مثل2مفهوم، کاربرد و ساختاری یکسان دارند. 

هایی که در مفهوم و کاربرد یکسان، اما در ساختار . مثل3تفاوت اندکی در ساختار دارند. 

هایی که معادلی در زبان فارسی ندارند و ویژة زبان و ادب ثل. م4کاملاً متفاوت هستند. 

های دستة شفاهی لکی است. بر این اساس، پس از انجام این پژوهش مشخص شد که مثل

های اول و دوم که به ترتیب بیشترین تشابه ساختاری، مفهومی و کاربردی را در میان مثل

( دارای بیشترین فراوانی هستند و مورد 228درصد ) 38دو زبان دارند، در مجموع با 

واسطة زبان لکی و فارسی را با هم نشان توانند پیوستگی و ارتباط مستقیم و بیخوبی میبه

آسانی ها در هر دو زبان به قدری گسترده و عادی است که بهکاربرد این مثلدهند. 

بان لکی در مقایسه با اند. از طرفی چون زتوان گفت از کدام زبان به دیگری راه یافتهنمی

توان مشخص کرد که کاربرد این زبان فارسی از آثار مکتوب اندکی برخوردار است، نمی

تری دارد، اگر چه نقش محوری زبان فارسی و دیریازی ها در کدام زبان سابقة طولانیمثل
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صدِ در 31.8های دستة سوم که آن، زبان لکی را در سایه و متأثر از آن خواهددانست. مثل

است، علاوه بر این که مورد( جامعة آماری این پژوهش را به خود اختصاص داده 191)

های فکری و فرهنگی مایههای مشترک بشری دارند، از بنها و تجربهریشه در اندیشه

سویی مبانی فکری و گیرند و به همین سبب هممشترک میان اقوام ایرانی نیز نشأت می

های دستة چهارم نیز که مختص زبان دهد. مثلن را نشان میفرهنگی گویشوران دو زبا

گیری از عناصر مورد(، گواه توانمندی زبان لکی در بهره 181درصد ) 30.2لکی است با 

های ها اگر چه با جنبهاقلیمی و انعکاس آن در ادبیات شفاهی قوم لک است. این گونه مثل

تواند از ها میای از آنتوجهقابلتعداد  است، اماگوناگون زندگی لک زبانان گره خورده

تر رهگذر ارتباط دوسویة زبان لکی و فارسی، به زبان فارسی راه پیدا کند و موجب غنی

های تطبیقی میان زبان برای انجام پژوهش ای گستردهکردن آن گردد. بر این اساس زمینه

ین دو زبان و معرفی بیش تواند اشترکات فرهنگی میان الکی و فارسی وجود دارد که می

 از پیش زبان و ادبیات شفاهی قوم لک را بیشتر روشن گرداند.
های لکی و فارسی بر اساس تشابه ساختاری، بندی مثلرصد فراوانی دستهفراوانی و د -1جدول 

 مفهومی و کاربردی

 درصد فراوانی میزان فراوانی هابندی مثلدسته

 %16.8 101 های دستة اولمثل

 %21.2 127 های دستة دوممثل

 %31.8 191 های دستة سوممثل

 %30.2 181 های دستة چهارممثل

های مورد مجموع مثل

 مطالعه
600 100% 

 منابع

 هاالف( کتاب

، های لکیزبانزدها و کنایه(، 1392علی )نسدی گوهرگوش، عباس و قادری، سلطاا -1

 هران: طهورا.چاپ اول، ت الله قادری، جلد اول،ترجمة انگلیسی: فتح

ر: پژوهشی دربارة پیوستگی و پراکندگی لقوم (. 1393اللهی بهاروند، سکندر. )مانا -2

 ، چاپ پنجم، تهران: آگه.جغرافیایی لرها در ایران
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 ، چاپ اول، تهران: سخن.رهنگ امثال سخنف(. 1384انوری، حسن. ) -3

 نهم، تهران: قطره. ، چاپتاریخ زبان فارسی(. 1383باقری، مهری. ) -4

نیار، چاپ ، به کوشش فریدون بهمنامه بهمنیاریانداست(. 1369) بهمنیار، احمد. -5

 دوم، تهران: دانشگاه تهران.

، چاپ سوم، های رمزی در ادب فارسیرمز و داستان(. 1368اریان، تقی. )پورنامد -6

 تهران: علمی و فرهنگی.

، ویراستار: رودیگر های ایرانیراهنمای زبان، «کُردی»(. 1393اریس. )جویس بلو، پ -7

نیا، بیدی و نگین صالحیاشمیت، ترجمة آرمان بختیاری؛ عسکر بهرامی؛ حسن رضایی باغ

 ، چاپ سوم، تهران: ققنوس.553 -541جلد دوم، صص 

، جلد دوم، چاپ اول، تهران: های ایرانیشناسی زبانرده(. 1392مد. )دبیرمقدم، مح -8

 سمت.

 ، چاپ ششم، تهران: امیرکبیر. امثال و حکم(. 1363اکبر. )دهخدا، علی -9

، جلد اول، های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضرب(. 1388سن. )حذوالفقاری،  -10

 چاپ اول، تهران: معین.

، ان(سفرنامة راولینسون )گذر از زهاب به خوزست(. 1362نسون، سرهنری. )راولی -11

 بهاروند، چاپ اول، تهران: آگاه. اللهیترجمة سکندر امان

، چاپ دوم، تهران: مرکز های ایرانیتاریخ زبان(. 1388بیدی، حسن. )ضایی باغر -12

 های ایرانی و اسلامی(.ی )مرکز پژوهشمةالمعارف بزرگ اسلادایر

، چاپ حکم دهخدا وگزیده و شرح امثال (. 1389الله. )ریفی گلپایگانی، فرجش -13

 هیرمند. چهارم، تهران:

هزار معادل هزار مثل فارسی و سیدوازده(. 1387کورزاده بلوری، ابراهیم. )ش -14

 نشر(.، چاپ سوم، مشهد: آستان قدس رضوی )شرکت بههاآن

، ترجمة طهمورث ساجدی، چاپ دوم، تهران: دبیات تطبیقیا(. 1389شورل، ایو. ) -15

 امیرکبیر.
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، بان محاورهزهای تهرانی به المثلربقند و نمک: ض. (1381شهری، جعفر. ) -16

 چاپ چهارم، تهران: معین.

، چاپ اول، واج، تکواژ و واژه در زبان لکی(. 1394رامرز. )فشهسواری،  -17

 کرمانشاه: طاق بستان.

، چاپ اول، نامهها و واژهالمثلدستورزبان لکی، ضرب(. 1384پور، کامین. )عالی -18

 آباد: افلاک.خرم

های سور و سوگ بیتها و تکالمثلضرب(. 1388مردان. )عالم، علیسکریع -19

 آباد: شاپورخواست.، چاپ اول، خرمزبان لکی

، چاپ و اصطلاح هزار مثل و حکمت فرهنگ بیست(. 1382عظیمی، صادق. ) -20

 گیل.انشگاه مکد -اول، تهران: دانشگاه تهران

، جلد اول، شناسی واژگان زبان لکیساک: ریشهفرهنگ با(. 1395)غلامی، بهادر.  -21

 آباد: پراکنده.چاپ اول، خرم

 هاب( مقاله

فصلنامة ، «مقایسة تطبیقی امثال کردی و فارسی(. »1390ارسا، سیداحمد. )پ -22
 .44 -17، صص 2، ش 1، سال های محلی ایران زمینادبیات و زبان

ویشِ گبانی در واژگانِ خویشاوندیِ نسبیتِ ز(. »1393سنوند عموزاده، ابوذر. )ح -23

 44، ش 15، سال نشریه فرهنگ ایلام، «بیقی با زبان فارسی(شَهر )یک بررسیِ تطلکیِ دَرهِ

 .154 -138، صص 45و 

های آوایی و ویژگی(. »1394یکی، سیدآرمان و مظفریان، فرزانه. )حسینی آببار -24

های محلی ایران ادبیات و زبانفصلنامة ، «دستوری گویش لکی منطقة صحنة کرمانشاه

 .24 -1، صص 1، ش 5، سال زمین

بیقی بررسی تط(. »1396؛ فتحی ایرانشاهی، طیبه و کرمپور، علی. )خسروی، کبری -25

، ش 7، سال های محلی ایران زمیننامة ادبیات و زبانفصل، «های عربی و لکیالمثلضرب

 .80 -63(، صص 18)پیاپی  4
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سة مقای(. »1394مداکبر و میربلوچزایی، اسحاق. )پاهی، محسیف، عبدالرضا؛ س -26

شناسی نظم و نثر )بهار فصلنامه تخصصی سبک، «های بلوچی و فارسیالمثلتطبیقی ضرب

 .392 -375(، صص 27)پیاپی  1، ش 8، سال ادب(

فصلنامه مطالعات ، «قیهای ادبیات تطبیمکتب(. »1388رکت مقدم، صدیقه. )ش -27

 .71 -51، صص 12، ش 3، سال یادبیات تطبیق

های کُردی ایلامی از المثلشناسی ضربزیبایی(. »1392فر، امیرعباس. )عزیزی -28

 .128 -109، صص 2، ش 1، سال دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه، «دیدگاه علم بیان

 

 


